
   1عبد البهاء، جلد  حضرت مکاتیبمنتخباتی از   –( 1لوح رقم )

 

 

1 

 

ت ی است و ظهور رحمان  ت عالمیقت محض نورانیای اهل عالم طلوع شمس حق  _  ١

ض موفور رحمت  یسه هر فو سنوحات مقد  جه و ثمر مشکوری در انجمن بنی آدم نت

موهبت بحت و  است  نوران  صرف  و جهانیو  الیت جهان  و  ائتلاف  اسیت ان  و ام  ت 

بلکه رحمان  تحبم ارتباط  و  ی و  بیت  ازاله  و  ب  گانگی ویگانگی  من   عیا جموحدت 

د یکداریهمه بار    دیفرمایت آزادگی و فرزانگی جمال مبارک میعلی الأرض در نها

ع نفوس بمنزله اوراق و ازهار ی و جم  ک شجریکشاخسار عالم وجود را بیو برگ  

تشب اثمار  لهذایو  فرمودند  شاخهیجمد  یبا   ه  برگ  ع  نها  و  در  ثمر  و  شکوفه  ت یو 

د یوت منوط بارتباط و الفت است پس بات و حلان لطافیا  طراوت باشند و حصول

ای الهی پس احب  ات جاودانی طلبندیند و حیت نگهداری نمات قویرا در نها  رگیکدی

ب و شهود نظر را یک غیو موهبت مل  ودود گردند  د در عالم وجود رحمت ربیبا

نوعینماپاک   و  را    ند  ا  برگبشر  ثمر شجر  و  کنند همیو شکوفه  شه ی جاد مشاهده 

کهیبا باشند  فکر  محب یخ  ن  و  رسانند  بنفسی  رعاری  و  مود ی ت  و  اعانتی تی  و  ت 

نبی نما  بنفسی دشمنی  جم یند  نشمرند  بدخواهی  و  الارضینند  علی  من  دوست   ع  را 

اشند بلکه از  نبد  یدی مقیو بق  شمرند  گانه را آشنایار دانند و بیار را  یانگارند و اغ

سی است که جام وفا بخشد و اعدا را نفا یدرگاه کبر بوم مقریهر بندی آزاد گردند ال

ار یرا    ر شود و هر خصم لدودیچاره را دستگیی ستمگر بمبذول دارد حت  عطا  در

 اسم اعظم *  حینست نصایای جمال مبارک اینست وصایودود ا

 

عزیای   جهانیاران  نوع  ز  و  جدالست  و  جنگ  نها  در  در  و یانسان  ت خصومت 

نوران و  نموده  احاطه  جفا  ظلمت  جم  تی وبال  گشته  پنهان  عالم یوفا  اقوام  و  ملل  ع 

ر و زبر یان بشر است که زیند بنی نمایز میگر جنگ و ستی کدی  ز نموده و بایچنگ ت

س در نفو  سر و سامانست در هر سالی هزاران هزاریهزاران خانمانست که ب  است

بخاک و خودان حرب و جدال  یم و یسعادت و ح  مهینست و خآغشته  ات منکوس 

ی مباهات زیزی افتخار کنند و بفتنه انگ یبخونر  ند ویران سرداری نماسرنگون سرو

 د مملکتی با خاکیگری گویر بر رقاب امتی آختم و دیکه من شمش  دیکی گویند  ینما

ن یبو مباهات  مدار فخر    نستینداختم ااد دولتی براید من بنیکی گویکسان ساختم و  ی
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جم در  بشر  راستیینوع  و  دوستی  جهات  حق    ع  و  آشتی  و  مقدوح مذموم  پرستی 

و و صلاح  آمحب   منادی صلح  و سلام  امکان ییت  قطب  در  که  مبارکست  جمال  ن 

د و ین بدانینازن  نین آئی اران الهی قدر اید پس ای  ینمایو اقوام را دعوت م  مه زدهیخ

فرمائ  بموجب سلوک  و  سبیآن حرکت  و  مستق ید  قو  میل  منهج  پیو  بخلق یمائ یم  و  د 

د تا جهان یودود منتشر نمائ  ای ربیو وصا  میو تعال  دی ملکوت بلند کن  د آهنگیبنمائ

هر   دیات تازه جویر گردد و جسد مرده خلق حشود و عالم ظلمانی منو  گریجهان د

ی فانی در اندک زمانی منته  انی عالمن زندگی ه طلبد ایات ابدینفسی بنفس رحمانی ح

ب زائل و فانی شود یقرو خوشی خاکدانی عن  ت و ثروت و راحتن عزیگردد و ا

 مان رایتید  ی د و نفوس را بروش و سلوک ملأ اعلی دعوت کنی بخوان  خلق را بخدا

گرد مهربان  بیپدر  و  شو ید  پناه  و  ملجأ  فقیچارگانرا  کنزید  گرد  رانرا  و یغنا  د 

باشیمان و شفا معضانرا دریمر آن   ریمجد و  ین هر مظلومی  هر محروم در فکر 

و باعراض و انکار و استکبار و ظلم   دیز نوع بشر نمائد که خدمت بهر نفسی ایباش

د یقت مهربان باشید و بحقید بالعکس معامله نمائینکن  د و اعتنای ت ندهیو عدوان اهم

 د کهین حصر نمایرا در ا  د فکریای الهی باو صورت هر نفسی از احب  نه بظاهر

پروردگ و مرحمت  باشد  برسد خار  نفسی  بهر  آمرزگار  بنمایوهبت  نفعی   دیری  و 

تحس  سبب  و  تعدیبرساند  و  گردد  اخلاق  تاین  افکار  هدا  ل  موهبت ینور  و  تابد  ت 

بتابد  د محبیحضرت رحمانی احاطه نما و عداوت ظلمت   نور است در هر خانه 

زائل   یبکل  لمت ن ظ ید که ایتی بنمائای الهی همد ای احبینه نمالا  است در هر کاشانه

 ان گرددیو ع اء مشهودیاش پنهان آشکار شود و حقائق  گردد تا سر


